
پرسش ۶۲: آیات «و اوحی ربک الی النحل....» و «ثم کلی من کل الثمرات.... لقوم یتفکرون» 

الـسؤال/ ٦٢: قـال تـعالـى: ﴿وَأوَْحَـى رَبُّـكَ إلِـَى النَّحْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الْـجِباَلِ بـُیوُتـًا 
ا یـَعْرِشُـونَ﴾([90]). ﴿ثـُمَّ كُـليِ مِـن كُـلِّ الـثَّمَرَاتِ فـَاسْـلكُِي سُـبلَُ رَبِّـكِ ذُلـُلاً  جَـرِ وَمِـمَّ وَمِـنَ الشَّ
قوَْمٍ  ـخْتلَفٌِ ألَْـوَانـُھُ فـِیھِ شِـفاَء لـِلنَّاسِ إنَِّ فـِي ذَلـِكَ لآیـَةً لِّـ یخَْـرُجُ مِـن بـُطوُنـِھَا شَـرَابٌ مُّ

یتَفَكََّرُونَ﴾([91]). 
مـا مـعنى الآیـة الـكریـمة، ومـا ارتـباط النحـل مـع الأنـبیاء والـمرسـلین والأئـمة الأطـھار 

وتحدیداً السید(ع) ؟ 
المرسل : إبراھیم رغیل 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: « پـروردگـار تـو بـه زنـبور عسـل وحی کرد: از کوه هـا و درخـتان 
و در بـناهـایی که می سـازنـد خـانـه هـایی بـرگـزیـن »([92])  و « آنـگاه از هـر ثـمره ای بـخور و از 
روی خـشوع بـه راه پـروردگـارت بـرو. از شکم او شـرابی رنـگارنـگ بـیرون می آیـد که شـفای 

مردم در آن است و صاحبان اندیشه را در این، نشانه ای است ». 
مـعنای آیه کریم و ارتـباط زنـبور عسـل بـا انبیا و فـرسـتادگـان و ائـمه ی اطـهار(ع)، بـه 

خصوص با سید احمد الحسن(ع) چیست؟ 
فرستنده: ابراهیم رغیل 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد } رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

لـم یخـلق الله سـبحانـھ وتـعالـى شـیئاً عـبثاً، بـل كـل شـيء بـمقدار وتـقدیـر وحـكمة 
بـالـغة؛ لـیتفكر الإنـسان فـي خـلق الله، فـیعرف مـن خـلال ھـذا الـتفكر الـحقیقة، وكـم حـثّ 
سـبحانـھ الـناس عـلى الـتفكر فـي خـلقھ لـعلھم یھـتدون إلـى الـحق ﴿أوََلـَمْ یـَنْظرُُوا فـِي 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَـا خَـلقََ اللهَُّ مِـنْ شَـيْءٍ وَأنَْ عَسَی أنَْ یـَكُونَ قـَدِ اقْـترََبَ  مَـلكَُوتِ الـسَّ
أجََـلھُُمْ فـَبأِيَِّ حَـدِیـثٍ بـَعْدَهُ یـُؤْمِـنوُنَ﴾([93]). ﴿ھُـوَ الَّـذِي جَـعَلَ الـشَّمْسَ ضِـیاَءً وَالْـقمََرَ نـُوراً 



لُ الآْیـاتِ  نیِنَ وَالْـحِسَابَ مَـا خَـلقََ اللهَُّ ذَلـِكَ إلاَِّ بـِالْـحَقِّ یُـفصَِّ وَقَـدَّرَهُ مَـناَزِلَ لـِتعَْلمَُوا عَـدَدَ الـسِّ
لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ﴾([94]). 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

خـداونـد سـبحان و مـتعال هیچ چیز را بیهوده نیافـریده اسـت؛ بلکه هـر چیز را بـا تـدبیر و 
تـقدیر و حکمت بـالـغه و رسـا خـلق کرده تـا انـسان در خـلقت خـدا تفکر کند و از پیِ این 
تفکر، بـه حقیقت بـرسـد. چـقدر خـداونـد انـسان را بـه تفکر در خـلقتش تـرغیب می نـماید تـا از 
این طـریق بـه حـق هـدایت شـود: « آیـا در ملکوت آسـمان هـا و زمـین و آنـچه خـداونـد آفـریـده 
اسـت، نمی انـدیـشند؟ و شـایـد که مـرگـشان نـزدیک بـاشـد؛ و بـعد از این (قـرآن) کدام سـخن 
را بـاور دارنـد »([95]). «او آن کسی اسـت که خـورشـید را فـروغ بخشـید و مـاه را مـنوّر سـاخـت 
گـاه شـویـد. خـدا هـمه ی ایـنها را  و بـرایـش مـنازلی مـعین کرد تـا از شـمارِ سـال هـا و حـساب آ

جز به حق نیافرید، و آیات را برای مردمی که می دانند به تفصیل بیان می کند»([96]). 

وفـي النحـل آیـات یـعرف الإنـسان مـن خـلالـھا الـحق، فـھو یجـمع العسـل مـن الأشـجار، 
وفـي العسـل شـفاء لـلأجـساد، وكـذا الأنـبیاء والأوصـیاء وشـیعتھم یجـمعون الـعلم مـن 

الشجرة الطیبة المباركة، وفي العلم شفاء الأرواح. 

در زنـبور عسـل نـشانـه هـایی وجـود دارد که انـسان می تـوانـد از طـریق آنـها حـق را بـشناسـد. 
زنـبور، عسـل را از درخـتان و گـل هـا بـه وجـود می آورد و در عسـل شـفایی بـرای جـسم هـا 
وجـود دارد. انبیا و اوصیا و شیعیان آنـها هـم عـلم را از شجـره ی طیبه ی مـبارک جـمع آوری 

می کنند و در این علم، شفای ارواح وجود دارد. 

وكـذا فـإنّ مـملكة النحـل تھـلك إن فـقدت یـعسوبـھا، فـفي الـبدایـة تـتكون فـي الـمملكة 
مجـموعـة مـلكات كـاذبـة تـمامـاً كـحال الـعلماء غـیر الـعامـلین، فھـي تـنتج بـیضاً غـیر مـلقح 
فتخـدع بـاقـي النحـل بھـذا الإنـتاج الـكاذب الـواھـم؛ لـیكون مـصیر الـمملكة الھـلاك بـعد أن 

تضمحل تدریجیاً. 



همچنین مملکت زنـبورهـا وقتی ملکه ی خـود را از دسـت بـدهـند، از بین می رود. در 
ابـتدا و بـعد از مـردن ملکه، در اجـتماع زنـبورهـا تـعدادی ملکه ی دروغین بـه وجـود می آیند 
درسـت مـانـند عـالـمان بی عـمل. این ملکه هـا تخـم غیر قـابـل بـارور شـدن می گـذارنـد و بـا آن 
زنـبورهـا را بـا این تخـم گـذاری دروغین فـریب می دهـند و در نـهایت، کشور زنـبورهـا بـه 

نابودی کشیده می شود. 

والـملكات الـكاذبـة فـي مـملكة فـقدت یـعسوبـھا تـكون أكـثر مـن واحـدة، وھـي لا تـتفق 
عـلى حـركـة واحـدة مـنسقة للخـلیة، كـما أنّ كـل واحـدة مـنھا تـحیط نـفسھا بـحاشـیة مـن 
النحل بعد خداعھ بأنھّا ملكة حقیقیة، وھكذا تنقسم المملكة بسبب الملكات الكاذبة. 

ملکه هــای کاذب در مملکتی که سَــرور و ملکه ی واقعی خــود را از دســت می دهــند 
بیشتر از یکی می بـاشـند و در بـرنـامـه  ریزی کندو بـا هـم اتـفاق نـظر نـدارنـد و پـس از اینکه 
زنـبور هـا را فـریب می دهـند و خـود را ملکه ی حقیقی نـشان می دهـند، هـر کدام از آنـها 
تـعدادی از زنـبورهـا را گـرد خـود فـرامی خـوانـند و بـه این صـورت مملکت زنـبورهـا بـا وجـود 

ملکه های دروغین،تجزیه می گردد. 

 تـمامـاً لـو تـتبعت حـال الـملكات الـكاذبـة فـي مـملكة النحـل، لـوجـدتـھ مـشابـھاً إلـى حـدٍ 
كـبیر حـال الـعلماء غـیر الـعامـلین، الـذیـن یـأتـون بـعلم فـاسـد بـعد شـربـھم مـن آجـن، 

ویسببون إنقسام الأمّة بعد أن تفقد نبیھا وإمامھا. 

اگـر تحقیقات کاملی در مـورد ملکه هـای دروغین در کشور زنـبورهـا انـجام دهید خـواهید 
دید که شـباهـت بسیار نـزدیکی بـا وضعیت عـلمای بی عـمل دارد؛ کسانی که بـا علمی فـاسـد 
می آیند و پـس از نـوشـانیدن این آب گـندیده سـبب تـفرقـه ی امّـت پـس از فـقدان پیامـبر یا 

امام خود می شوند. 



وھـناك آیـة فـي النحـل لـلتضحیة والـفداء، فـعندمـا یـھاجـم عـدو مـملكة النحـل فـإنّ 
النحـل یـھاجـم الـعدو لـلدفـاع عـن الـمملكة وعـن الـیعسوب وبـاقـي النحـل، وكـل نحـلة تـلدغ 
الـعدو فـإنّـھا تـفقد حـیاتـھا حـتماً، ومـع ذلـك فـالنحـل یُـقدم عـلى الـتضحیة بـنفسھ دون تـردد 

من أجل المملكة، وفي ھذا آیة ودرس في الابتعاد عن الأنا. 

در زنـبور، آیه و نـشانـه ی دیگری از ایثار و فـداکاری وجـود دارد. هـنگامی که دشمنی بـه 
مملکت زنـبورهـا (کندو) حـمله می کند، هـر زنـبوری بـرای دفـاع از کندو و ملکه ی خـود و 
سـایر زنـبورهـا بـه دشـمن حـمله می کند. هـر زنـبوری که دشـمن را نیش بـزنـد، بـه طـور قـطع 
زنـدگی اش را از دسـت می دهـد و بـا این وجـود، بـرای دفـاع از ملکه، زنـبور بـرای قـربـانی 
کردن خـویش پیش قـدم می شـود، بـدون هیچ شک و تـردیدی؛ در این، عـمل نـشانـه و 

درسی در دوری از منیّت می باشد. 

فـي ھـذا الـمختصر حـاولـت أن أضـيء لـك الـطریـق قـلیلاً، لـتتبع بـنفسك حـال النحـل 
ومــملكتھ؛ لــتلمس مــدى الــتشابــھ بــینھ وبــین أھــل الــدیــن، ســواء مــنھم الــصادق 
والمخـدوع والـكاذب، فـتعرف عـندھـا أنّ الله یـكلم الـناس بـكل شـيء، بـالحجـر والشجـر 

والحیوان ([97]). 

بـا این مـختصر تـعریف، سعی کردم راه را کمی بـرایت روشـن کنم، تـا خـودت شـخصاً 
دربـاره ی زنـبورهـا و کندوی شـان تحقیق کنی تـا میزان تـشابـه مـوجـود بین آنـها و اهـل دین 
را بیشتر لـمس کنی، چـه افـراد راسـت گـو، چـه فـریب خـورده و چـه دروغ گـو و بـه این تـرتیب 
خـواهی فهمید که خـداونـد بـا هـر چیزی بـا مـردم سـخن می گـوید: بـا سـنگ، درخـت و 

حیوان([98]). 

 ******

[90]- النحل: 68.

-[91] النحل: 69.



[92] - نحل: 68. 
[93]- الأعراف: 185.

[94]- یونس: 5.
[95] - اعراف: 185. 

[96] - یونس: 5. 
وْحَـی 

َ
[97]- ولـذلـك تجـد أهـل الـبیت یشـبهون أنـفسهم وشـیعتهم الـصادقـون بـالنحـل، عـن أبـي عـبد الـله (ع) فـي قـولـه تـعالـی: (وَأ

خِـذِي مِـنَ الْـجِبَالِ بُـیُوتـاً) أمـرنـا أن نتخـذ مـن الـعرب شـیعة، (وَمِـنَ  نِ اتَّ
َ
حْـلِ) قـال: (نـحن النحـل الـذي أوحـی الـله إلـیه: (أ ـكَ إِلَـی النَّ رَبُّ

ا یَـعْرِشُـونَ) مـن الـموالـي، والشـراب الـمختلف ألـوانـه: الـعلم الـذي یخـرج مـنا إلـیکم) بـحار الأنـوار:  جَـرِ) یـقول: مـن العجـم (وَمِـمَّ الشَّ
ج42 ص110. (المعلق).

[98] - از همین رو اسـت که اهـل بیت خـود و شیعیان راسـت گـوی خـود را بـه زنـبور عسـل و کندوی آنـها تشـبیه می کنند. از ابـو 
عـبدالـله(ع) در مـورد این سـخن خـداونـد مـتعال «وَ اوحَی رَبُکَ الی النَحـل» (و خـداونـد بـه زنـبور عسـل وحی کرد) نـقل شـده اسـت که 
فـرمـود: «مـا هـمان زنـبورهـایی هسـتیم که خـداونـد بـه آنـها وحی کرد «إن إتَخـذی مِـن الـجِبالِ بِیوتـاً» (از کوه هـا خـانـه هـایی بـرگـزین). 
بـه مـا امـر کرد که از عـرب، شیعه را بـرگـزینیم، «وَ مِـن الشَجَـر» (و از درخـت) می فـرمـاید: از عجـم نیز «وَ مِـما یَعرِشـون» (و از آنـچه بـنا 
می کنند) و همچنین از مـوالی، «وَ الشَـرابَ الـمُختَلِف الـوانـه» (و شـراب رنـگارنـگ) علمی اسـت که از مـا بـرای شـما خـارج می گـردد». 

بحار الانوار: ج 42 ص 110. 


